
سیدخلیل سجادپور- جوانی که با کلاه 
گیس و پوشش زنانه به کیف و تلفن همراه 
بانوان در آرامستان بهشت رضا)ع( مشهد 
نیروهای  همکاری  با  زد،  می  دستبرد 
حراست در حالی دستگیر شد که تعداد 
ــادی از مــال باختگان او را شناسایی  زی
کرده اند و راز سرقت شیرآلات سرویس 

های بهداشتی نیز فاش شد.
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، 
ماجرای شکارچی گورستان مشهد از آن 
جا پلیس را به تکاپو انداخت که سرقت 
گوشی های تلفن و محتویات  کیف بانوان 
سوگوار در بهشت رضا )ع( مشهد روند 
صعودی به خــود گرفت. اظــهــارات مال 
باختگان حکایت از آن داشــت که کیف 
آنان هنگام عزاداری و مرثیه خوانی برای 
مردگان، توسط یک زن هدف دستبرد قرار 
گرفته است چرا که آن ها فقط در بخش 

سوگواری زنانه حضور داشتند! 
افزایش سرقت گوشی های  با  همزمان 
گورستان،  در  ناامنی  جو  ایجاد  و  تلفن 
گروهی از ماموران دایره تجسس کلانتری 
طرق تحقیقات گسترده ای را با همکاری 

نــــــیــــــروهــــــای 
حــراســت بهشت 
ــا )ع( بــرای  رضـ
شــــنــــاســــایــــی 
ــی  ــ ــارچـ ــ ــکـ ــ »شـ
ــان!«  ــ ــت ــ ــورس ــ گ
ــد.  ــردنـ ــاز کـ ــ ــ آغ
آنان پس از رصد 
ــن هــای  ــ ــی ــ دورب
مدار بسته به زن 
مشکوک  جوانی 
شــدنــد کــه رفتار 
ــات  ــ ــ ــرک ــ ــ ح و 
ــت.  ــه داش ــردان م
نیروهای  وقــتــی 
مــــــشــــــتــــــرک 
عملیاتی، این زن 

را زیر نظر گرفتند که موهای بلند او از زیر 
چادر نمایان بود، وارد قسمتی شد که زنان 
عزادار مشغول برگزاری مجلس ترحیم و 
عزاداری بودند. در حالی که زن جوان از 
طریق دوربین های مدار بسته کنترل می 
شد، ناگهان دست در کیف یکی از بانوان 

سوگوار برد و گوشی تلفن او را سرقت کرد. 
در این هنگام بود که ماموران وارد عمل 
شدند و این زن جوان را به اتاق حراست 
هدایت کردند. در بازرسی ها مشخص 
شد او پسر جوانی است که با استفاده از 
چــادر، کلاه گیس و لــوازم آرایشی، خود 

را بــه شــکــل زنــان 
تغییر چهره داده و 
این گونه به داخل 
نفوذ  زنانه  قسمت 
می کرد. همچنین 
کــیــف  درون  از 
این  همراه  دستی 
مرد جوان، گوشی 
سرقتی، روســری، 
شال، لوازم آرایشی 
و ... کشف شد که 
ــاص  از شـــگـــرد خ
شکارچی گورستان 
ــرای شکار طعمه  ب
هــای خــود حکایت 

داشت. 
ــه  ــام ــزارش روزن ــ گ
خراسان حاکی است: با انتقال متهم به 
تخصصی  هــای  بازجویی  انتظامی،  مقر 
از وی زیــر نظر سرگرد موسوی )رئیس 
کلانتری طــرق( در حالی شــروع شد که 
در همان مراحل اولیه تحقیقات 17 تن 
از مال باختگان شناسایی شدند و برای 

اعلام شکایت به مرکز انتظامی مراجعه 
کردند. کنکاش های پلیس درباره شگرد 
»شکارچی گورستان« بیانگر آن بود که وی 
با پوشش زنانه به جایگاه بانوان سوگوار 
می رفت و هنگامی که زنان میان سال  یا 
کهن سال از گوشی تلفن برای خواندن 
ادعیه زیارت اهل قبور استفاده می کردند 
و سپس گوشی را درون کیف دستی خود 
می گذاشتند، او چادر خود را روی کیف 
شکار خود پهن می کرد و به راحتی دست 
به داخل کیف می برد و به گوشی یا لوازم 

دیگر دستبرد می زد.
بنابر گزارش روزنامه خراسان، در حالی 
که تحقیقات افسران دایره تجسس برای 
شناسایی دیگر مال باختگان شکارچی 
گورستان ادامه داشت ، بررسی ها نشان 
داد که او 7 بار نیز به شیرآلات سرویس 
هــای بهداشتی داخــل مجموعه بهشت 
رضا )ع( مشهد دستبرد زده اســت. این 
متهم با صدور قرار قانونی از سوی مقام 
قضایی روانه زندان شد تا تحقیقات برای 
ریشه یابی جرایم احتمالی دیگر وی ادامه 

یابد.
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در امتداد تاریکی

صحنه هولناک!   
نمی دانم چرا برخی از مردم وقتی می شنوند که ما سر راهی 
هستیم و در بهزیستی بزرگ شده ایم، تصور می کنند با یک انسان 
بی کس و بی پناه روبه رو شده اند و می توانند با او هر رفتار شرم آور 

و زشتی را داشته باشند به گونه ای که ...
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، دختر 17 ساله در حالی که 
هنوز از شدت ترس بر خود می لرزید، با بیان این که آن صحنه هولناک 
را نمی توانم فراموش کنم، اشک ریزان درباره سرگذشت خود به 
مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری آبکوه مشهد گفت: از روزی که 
چشمانم را باز کردم، خودم را بی کس و تنها در بهزیستی یافتم. گویا 
پدر و مادرم مرا سر راه گذاشته و رها کرده بودند. خلاصه بهزیستی 
تنها پناهگاه و امید من بود اما خیلی آرزو داشتم که من هم مانند دیگر 
کودکان خردسال،پدر و مادری داشته باشم که مرا در آغوش بگیرند! 
حسرت داشتن پدر و مــادر، موضوعی بود که در طول زندگی ام 
مدام با آن دست به گریبان بودم. اگرچه پدران و مــادران معنوی 
زیادی داشتم که به کودکان بهزیستی سر می زدند و از نظر مالی 
به ما کمک می کردند اما لذت عاطفه و مهر و محبت پدر و مادر را 
هیچ وقت نچشیدم. خلاصه با همین رویاها و آرزوها در بهزیستی قد 
کشیدم و بزرگ شدم تا این که روزی پسری به خواستگاری ام آمد. 
او هم شرایطی مشابه وضعیت مرا داشت و در بهزیستی بزرگ شده 
بود. تنها تفاوتی که من با »شاهین« داشتم این بود که او از خانواده 
ای »بدسرپرست« بود اما من هیچ وقت پدر و مادرم را  ندیدم! وقتی با 
»شاهین« به گفت وگو نشستم، مهر و محبت عمیقی را در چشمانش 
دیدم و متوجه شدم که او هم به خاطر همین بی پناهی کاملا مرا 
درک می کند! خیلی زود اشک شوق ریختم و دل باخته »شاهین« 
شدم و در حالی پای سفره عقد نشستم که »شاهین« باید به خدمت 
سربازی می رفت. از سوی دیگر نیز هزینه های زندگی سرسام آور 
بود و ما چیزی نداشتیم. این بود که با کمک خیرین خانه ای اجاره 
کردیم و با جهیزیه ای که برایمان فراهم کردند، زندگی مشترک 
مان از حــدود یک سال قبل در یک مجتمع مسکونی آغــاز شد و 
»شاهین« هم به خدمت سربازی رفت. در این شرایط من به تنهایی 
با مشکلات زندگی دست و پنجه نرم می کردم و با حقوق سربازی 
شوهرم و همچنین یارانه های دولتی زندگی را می گذراندم. در این 
میان،من که تنها بودم برای یکی از زنان مجتمع سرگذشت زندگی 
ام در بهزیستی را بازگو کردم اما نمی دانم چرا برخی از مردم درباره 
کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست چنین تفکرات شرم آوری 
دارند و آن ها را خلافکار می دانند و فکر می کنند می توانند هرکاری 
که دوست دارند با این افراد بی پناه انجام دهند! در میان اهالی 
مجتمعی که سکونت داشتم مرد 45 ساله متاهلی زندگی می کرد 
که مدام سعی داشت با من صحبت کند و خودش را مردی خیرخواه 
و دلسوز جلوه می داد. او یکی دوبار از من خواست اکنون که شوهرم 
نیست و من به تنهایی زندگی می کنم، اگر مشکلی داشتم با او در 
میان بگذارم. من با آن که حرف هایش را جدی نمی گرفتم ولی به 
رسم ادب از او تشکر می کردم و احتمال می دادم همسایه ای دلسوز 
است که قصد کمک به مرا دارد، اما شب گذشته زمانی که شوهرم 
نیز در خانه نبود، ناگهان صدای زنگ منزل را شنیدم. وقتی از پشت 
در سوال کردم، او خودش را همسایه معرفی کرد و من هم که پوشش 
منزل را به تن داشتم، با تعجب در واحد آپارتمانی را گشودم ولی 
در یک لحظه آن مرد 45 ساله را مقابل خودم دیدم که مرا به درون 
پذیرایی هل داد و دهانم را گرفت که سروصدا نکنم! در این وضعیت، 
وحشت زده و هراسان با او درگیر شدم و هنگامی که دستش از روی 
دهانم برداشته شد، با جیغ و فریاد کمک خواستم که همسایگان 
متوجه موضوع شدند و با تجمع آن ها آن مرد هم مرا رها کرد و گریخت 
اما این صحنه هولناک از مقابل چشمانم دور نمی شود و من هنوز هم 

از ترس بر خود می لرزم! 
حالا هم به کلانتری آمده ام تا کمکم کنید که بتوانم از این مکان 
بروم و خانه را تخلیه کنم چرا که دیگر »امنیت« ندارم و می ترسم 
که دوباره سروکله آن مرد نامرد پیدا شود ولی با این اجاره های 

سرسام آور سرگردان مانده ام که چه کنم...
گزارش روزنامه خراسان حاکی است: بررسی های مشاوره ای و 
مددکاری برای یاری این زن نوجوان در دایره اجتماعی کلانتری 

با دستور سرهنگ خواجه پور )رئیس کلانتری آبکوه( آغاز شد.
ماجرای واقعی  با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

   

سجادپور- با کشف تعدادی موتورسیکلت و لاشه 
ــی در لانه یکی از سارقان مشهد، پلیس  های اوراق
دربرابر باند تبهکاران حرفه ای قرار گرفت که شماره 
های تنه موتورسیکلت های سرقتی را نیز دست کوب 

می کردند.
ــان، عصر  ــراس ــه خ ــام ــزارش اختصاصی روزن بــه گـ

چهاردهم دی، ماموران کلانتری طبرسی شمالی 
مشهد که از مدتی قبل سرنخ هــای مختلفی را از 
یک باند سرقت موتورسیکلت پیگیری می کردند، 
بــه اطلاعاتی دســت یافتند کــه نشان مــی داد یک 
منزل مسکونی ویلایی در خیابان طبرسی شمالی 
56 به محل اوراق و نگهداری موتورسیکلت های 
سرقتی تبدیل شده است. به همین دلیل گروهی از 
نیروهای کارآزموده تجسس با هدایت مستقیم سرگرد 
»جعفر عامری« )رئیس کلانتری طبرسی شمالی( به 
واکاوی ماجرا پرداختند. طولی نکشید که نیروهای 
کلانتری با راهنمایی های سرهنگ احمد نگهبان 
)رئیس پلیس مشهد( به طور نامحسوس، عملیات 
شناسایی را با به کارگیری منابع و مخبران محلی 
درحالی آغاز کردند که هویت یکی از دزدان سابقه 
دار در این ماجرا فاش شد. بررسی های بیشتر پلیس 
نشان داد که »مهدی- ص« )سارق حرفه ای( به این 
مخفیگاه رفت و آمد دارد. بنابراین ماموران انتظامی 

با کسب مجوزهای قضایی، وارد عمل شدند و در یک 
عملیات غافلگیرانه »مهدی- ص« را به همراه جوان 
دیگری دستگیر کردند که مقابل مخفیگاه مذکور روی 
موتورسیکلت نشسته بود. گزارش روزنامه خراسان 
حاکی است: در بازرسی از لانه دزد حرفه ای، تعدادی 
موتورسیکلت که در نوبت اوراق قرار داشتند، به همراه 
لاشه های چند موتورسیکلت دیگر کشف شد که در 
رایانه مرکز فرماندهی پلیس سابقه سرقت نداشتند 
اما با پیدا شدن لوازم جعل و ابزار تغییر شماره های 
فلزی، مشخص شد که پلیس در برابر باند تبهکاران 
حرفه ای قرار گرفته است چرا که تحقیقات افسران 
کــارآزمــوده تجسس از دست کوب بــودن شماره تنه 
موتورسیکلت ها پرده برداشت و راز تعداد زیادی از 
موتورسیکلت های سرقتی در مشهد افشا شد. از 
سوی دیگر دزد حرفه ای مذکور به سرقت 13 دستگاه 
موتورسیکلت نیز با همدستی افراد مرتبط با این باند 
تبهکاری اعتراف کرد که قطعات و لوازم آن ها کشف 

نشده است. 
بنابر گزارش خراسان، بررسی های گروه تخصصی 
افسران دایره تجسس به سرپرستی سروان صنعتی و 
با نظارت رئیس کلانتری طبرسی شمالی، همچنان 
برای کشف زوایــای پنهان سرقت موتورسیکلت ها 

و شناسایی اعضای دیگر باند تبهکاران ادامه دارد. 

اختصاصی خراسان عامل دستبرد به اموال بانوان سوگوار دستگیر شد  

ماجرای شکارچی گورستان! 

 انفجار کپسول گاز با 7 کشته و یک 
مجروح در کنارک

انفجار کپسول گــاز در 
یکی از منازل مسکونی 
پایگاه  هوایی ارتش در 
شهر کنارک در جنوب 
بلوچستان  و  سیستان 
ــه و یــک  ــت ــش هـــفـــت ک
مجروح به جا گذاشت.
ــزارش رکـــنـــا به  ــ ــ ــه گ بـ

نقل از روابط عمومی فرمانداری کنارک، 
عبدالغفور حوت، اظهار کرد:  هفت قربانی 
ــش و نیروی  ایــن حــادثــه از 2 خــانــواده ارت
انتظامی بودند.وی همچنین  بیان کرد: 

فرد زخمی این حادثه به بیمارستان امام 
علی)ع( چابهار منتقل شد که به دلیل شدت 
سوختگی   برای ادامه درمان به زاهدان یا 

کرمان اعزام خواهد شد.

 3 کشته در تصادف مرگبار خودروی سوخت بر با پراید
رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: بر اثر برخورد خودروی سواری سوخت کش 
با یک دستگاه پراید سه نفر جان باختند و سه نفر هم مصدوم شدند.به گزارش عرشه 
آنلاین، سرهنگ علیرضا رضایی افــزود: این تصادف جــاده ای ناشی از برخورد 
خودروی حامل سوخت قاچاق صبح روز جمعه در کیلومتر 2۰ محور نهبندان - 
سربیشه روی داد.وی بیان کرد:  یک نفر از سرنشینان پژو و 2 سرنشین پراید از 

قربانیان این حادثه بودند.

سارق در پوشش زنانه / عکس ها :خراسان

دزد سابقه دار موتور سیکلت های کشف شده 

اختصاصی خراسان لاشه موتورسیکلت های اوراقی در لانه یک دزد!


